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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث در کلام شهید صدر بود که ایشان اولا تقدیم «مالیس له بدل»، بر «ماله له بدل» را مرجح مستقل ندانستند و ثانیا در جای
که این مرجح به سایر مرجحات برگردد دو راه را بررس کردند. راه اول براي اينه «ما ليس له بدل» بر «ما له بدل» نه به عنوان

مرجح مستقل، بله به این عنوان که به بعض دیر از مرجحات برگردد، حساب احتمالات بود. گفتند اگر در ی از دو طرف
احتمال باشد كه در طرف دير نباشد، وجود احتمال در يك طرف موجب اقوی بودن آن طرف بر ديري خواهد شد. 

به عنوان توضيح يا به عنوان نقد كلام ايشان باید بوئیم در يك قسمت از عبارت، طرفين را ما ليس له بدل و ما له بدل قرار دادند
و در قسمت دير از عبارت و در جواب إن قلت، ی طرف را إزاله و بدل و ی طرف را ما ليس له بدل قرار دادند. ایشان در
جواب إن قلت فرمودند در يك طرف دو منشأ براي اهميت وجود دارد 1- ما ليس له بدل 2- بدلِ آن مبدل. همین سبب مشود

كه كفه احتمال اهميت در اين طرف بيشتر از مبدَل شود.

بررس کلام مرحوم صدر

دو نته را بايد بررس كنيم؛ نته اول این است كه حاكم در باب ملاكات و تشخیص اهم بودن شرع، عرف و یا عقل است؟
مسلّم در چنين مواردي عرف دخالت ندارد یعن نمتواند بويد اين ملاك به نظر من از ملاك دير ارجح است.

در مورد عقل هم دو احتمال وجود دارد: الف‐ عقل حاکم است یعن وقت عقل مگوید هر دو ملاک دارند اما من احتمال
مدهم يك طرف اقواي از ديري باشد، همان تعين پيدا كند. اگر عقل را حاكم قرار داديم، محل برای ورود عرف و تسامحات

عرفيه وجود ندارد. اگر حتّ يك هزارم احتمال اقوا بودن يك طرف از ديري وجود داشته باشد عقل حم به ترجیح همان طرف
مدهد.

ب‐ عقل نمتواند وارد ميدان شود و بايد به قرائن شرعيه مراجعه كنيم و ببينيم از ادلهي شرع متوانیم استفاده مكنيم که
کدام ملاك اقواست و يا حداقل احتمال اقوائيت را بدهيم. و الا با قطع نظر از ادله ربط به عقل ندارد که بوئيم عقل احتمال

اقوائيت مدهد. شارع بايد بويد بین اين دو واجب كه براي شما واجب كردم، به نظر من و در نزد من ملاك ی اقواي از
دیری است. پس اگر شارع فرمود و يا احتمال داديم در نزد شارع اقوی باشد، ترجيح پيدا مكند.

خورد چون در این امور عقل دخالتدر نتيجه اگر حساب احتمالات اقوائيت ملاك را از ديد عقل مطرح کرد، به درد نم
نمتواند داشته باشد. ول اگر حساب احتمالات كشف از اقوائيت عند الشارع كند، مانع ندارد. البته بعيد نيست مراد ايشان
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همين باشد كه با حساب احتمالات كشف اقوائيتِ ملاك، عند الشارع يا احتمال اقوائيت ملاك را در نزد شارع بدهيم.

اشال اصل كه بر اين استدلال وجود دارد ‐ظاهر عبارت مرحوم شهيد (صدر رضوان اله تعال عليه) اين است كه ايشان
حساب احتمالات را پذيرفته‐ این است که همانطوري كه خودتان فرموديد بايد احتمالات همه‌ی اطراف بررس شود. يك تطهير

از خبث داريم كه شستن بدن و لباس است. يك طهارت مائيه داريم وضو يا غسل و يك طهارت ترابيه داريم. 

يا آب را براي طهارت از بدن و يا وضو بايد استعمال كن. احتمال مدهيم عندالشارع طهارت مائيه اهم باشد و احتمال مدهیم
شستن بدن اهم باشد.  احتمال مدهيم عند الشارع هر دو مساوي باشد. تا حالا فرق با هم ندارد. در صورت تساوی راه ديري
از جهت احتمالات نداريم چون از جهت احتمالات با هم مساوياند. مرحوم صدر در جواب إن قلت فرمود تطهير بدن و بدل را
يك طرف قرار بدهيم وضو را يك طرف و چون در طرف اول دو منشأ براي اهميت وجود دارد ‐ تطهير بدن و ملاك كه در بدل

وجود دارد‐پس قهراً احتمال اهميتش بر طهارت مائيه بايد بچربد.

اشال ما اين است كه اين را از كجا مفرمائيد؟ ما يك احتمال دير هم مدهيم و آن احتمال این است كه طهارت مائيه از هر
دوي اينها ملاكش بيشتر باشد. يعن وضو ملاك دارد که اگر در يك كفه قرار بیرد، از ملاك تطهير بدن و طهارت ترابيه بيشتر

است. ما داريم اشال مستشل را تقويت مكنيم و مگوئيم وقت يك طرف تطهير بدن و يك طرف وضو شد، احتمال م دهيم
این طرف و یا آن طرف اهم باشد یعن اهميت هر كدام ف نفسه و یا احتمال تساوي.

ما مگوئيم ممن است شارع بويد اهمیت وضو براي من از طهارت خبثیه بیشتر است لذا اگر كس نمداند لباسش و يا
گويند نماز صحيح است. ولفهمد نمازش با نجاست بوده، همه مخواند. بعد که مبدنش نجس است و در عین حال نماز م

نمداند وضو نداشته بعد از نماز مفهمد وضو نداشته، همه مگويند بايد اعاده كند. يعن ممن است از قرائن بوئيم طهارت
مائيه از تطهير بدن و طهارت ترابيه اقوي است. اصلا طهارت ترابيه در جاي ملاك دارد كه آب نداشته باشيم اما الآن آب داريم.

با وجود آب طهارت ترابيه شايد اصلا ملاك نداشته باشد. لذا به نظر ما روي قانون احتمالات هم كه پيش بيائيم ما ليس له بدل بر
ما له بدل ترجيح ندارد.

به عبارت دیر بحث ما در ملاك است و سوال این است که در ملاك راه داريم كه بوييم ما ليس له بدل به علاوهي بدلِ آن
مبدل، اهميتش از مبدل بيشتر است؟ عرض ما این است همانطور كه احتمال اهميت اين را مدهيم، اين احتمال هم مدهيم كه

وضو اهم از ما ليس له بدل و بدل باشد. ضمن اینه به آقاي صدر عرض مكنيم يا دو طرف ازاله و صلاة است که احتمال
دارد1) هر كدام اهم از ديري باشد، 2) هر دو مساوي باشد. یا دو طرف ازاله بعلاوهي بدل و صلاة است که عین دو احتمال در
این طرف هم مآید. روي حساب احتمالات اين تجميع موجب اقوائيت نمشود لعل اينه بوئيم طهارت مائيه ملاك عند الشرع

دارد كه صد تا طهارت تراب و صد تا تطهير بدن به آن نمرسد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


